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  هارمچفصل 

  !كند با آتش بازي ميايسون ت

  

  

ها بيشتر بدم بيايد،  ي پير زن ها و افسانه ها، اگر چيزي وجود داشته باشد كه من از جمع سه نفره با توجه به استوره

چيزي كه اين دفعه ديدم از . اي جنگيدم روي تپه 1ودم با يك مينوتورoتابستان گذشته، من . ميش است آن گاو

 ي يك فيل بودند، اما هايي از جنس برنز كه اندازه گاو-هاي معمولي ميش ميش، نه گاو دو گاو: تر بود آن هم بد

  !طبيعتا آتش هم مي دميدند ها ها بد نبود؛ آن قدر اين هم آن حتي

تري، دور زدند و به سمت نيويورك، جايي كه زندگي پياده شديم،خواهران خاكس  به محض اينكه از تاكسي   

آنان فقط ما را كنار جاده . شان هم صبر نكردند اضافي 2ها حتي براي سه دراخماي آن. تر بود، برگشتند امن

رنگ و  هاي ورزشي كن پشتي و خنجرش، تايسون و من كه هنوز گرم گذاشتند و رفتند، آنابت مانده بود و كوله

  .ان را به تن داشتيمم گ و سوختهنوار

  »اوه،پسر«:آنابت در حالي كه به جنگ سهمگين روي تپه نگاه مي كرد، گفت  

ن مسلح بودند و يا ده تا جنگجويي كه تا دندا .نبودند ها گاوخود كرد ميچيزي كه مرا بيشتر از همه نگران   

ها همه جاي  گاوكرد اين بود كه  ميچيزي كه مرا نگران ، آوردند شان را در مي هاي برنزه داشتند صداي چكمه

داد  ها اجازه نمي هيولاجادوي اردوگاه به  .بودممكن ناين  .احاطه كرده بودند،حتي دور و بر  درخت كاج اتپه ر

  .كردند هاي فلزي اين كار را مي گاواما ، كه از درخت تاليا عبور كنند

                                                            

 يك حيوان اسطوره اي يونان كه نيمي از بدنش گاو و نيمي انسان است1

  درهم،پول يونان باستان2
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  .شن و آشناخ-صداي يك دختر بود »!منبه سوي  محافظاي مرزي، « :ها فرياد زد يكي از جنگجو  

  » .اردوگاه كه محافظ مرزي نداشت ؟محافظين مرزي«  :فكر كردم  

  ».بايد بهش كمك كنيم عجله كن، اين صداي كلاريسه، « :آنابت گفت  

ترين  او يكي از بزرگ .به طور عادي شتافتن به كمك  كلاريس چيز خيلي مهمي در ليست كاري من نبود  

، الت معرفي كندؤسر من را به يك ت اولين باري كه با هم ملاقات داشتيم او سعي داشت .ها در اردوگاه بود قلدر

با اين حساب  گذشته يك اختلاف نظر اساسي با پدرش داشتم، تابستانمن هم  او يكي از دختران آرس هم بود،

  .مدآ شان مي ش از بيخ و بن از من بديها ن خداي جنگ و تمام بچهالآ

زده  وحشت ها گاوشدند و از ترس  هاي او هم داشتند متفرق مي رزم هم .ن در دردسر بودبه هر حال كلاريس الآ  

نگجو جيغي كشيد و يك ج .سوخت هاي بلندي دور و بر درخت كاج مي چمن هم داشت با شعله .دويدند مي

خودش داشت مثل  و مرتب روي كلاهموي دم اسبي  .وار در هوا چرخاند دويد دستش را دايره همان طور كه مي

اي شكسته  او داشت با يك دسته نيزه .كلاريس هم سوخته بود ي زره .سوخت پوست آتشي مي يك سرخ

  .و البته هيچ اثري نكرده بودي گاو فرو رفته  سر ديگر نيزه در شانه جنگيد، مي

  

كه من  كم بزرگ شد تا اين كمم نور ضعيفي روي آن روشن شد و آرا آرام برداشتم، امن سر خودكارم ر  

  .را در دست داشتمشمشير برنز 

  .از اين در معرض خطر قرار بگيري خوام بيشتر نمي .همين جا بمون تايسون، -  

  ».ما به اون نياز داريم نه، « :آنابت گفت  

ولي اون  آورد،هاي آتشين هم شانس  اون توپ ي سر قضيه ...پذيره اون فنا« :با جديت نگاهش كردم و گفتم  

  » ...تونه نمي

گاوهاي كولشيس،كه توسط خود هفاستوس بوجود  دوني اونايي كه اون بالا هستن،چين؟ پرسي تو مي -  

زميني برشته  گرنه مثل يه سيب مديا با اونا بجنگيم و 50000اف  اس پي ضد آفتابتونيم بدون  ما نمي .اومدن

  .شيم مي
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  مديا؟ چي چي -  

نارگيل  ي من يه شيشه از عصاره «: زير لب غرولند كرد ،گشت مي اش را پشتي كه توي كوله ليآنابت در حا  

  »پس چرا نياوردمشون؟ .شتماستوايي دا

  .كرد او فقط داشت من را بيشتر گيج مي .ال كردؤه بودم كه نبايد زياد از آنابت سمن از قبل ياد گرفت  

  .دم تايسون بسوزه ما من اجازه نميا زني، حرف مي دونم تو داري راجع به چي من نمي ببين، -  

  پرسي؟ -  

  ».رممن دارم مي .عقب وايسا تايسون، « :من شمشيرم را بلند كردم و گفتم  

رفتم تا به  من داشتم از تپه بالا مي كه اين كار را شروع كند، اما قبل از اين سون سعي كرد اعتراض كند،تاي  

اي كنار هم  تا آنها را به نحو فشرده كرد ميزد و سعي  ظان زيردستش فرياد ميرو به محاف كلاريس كه داشت

شان را ها سپر شانه به شانه به صف ايستادند، دادند يتعداد كمي كه گوش م .ي خوبي بود ايده. ، بپيوندمددهقرار 

هاي جوجه تيغي  تيغ شان را مثل ها ديوار برنزي تشكيل بدهند و نيزه به هم قفل كردند تا يك سپر بزرگ و يك

  .بالا نگه داشتند

  

شان داشت  خودها تاي بقيه در حالي كه كلاهچهار  .سفانه كلاريس فقط توانست شش تا محافظ جمع كندأمت  

به خودش  ار ها گاواو توجه يكي از  .آنابت براي كمك به سمت آنها دويد .ندبود فرار در حالسوخت،  مي

گاو ديگر هم به خط  .گيج كرد كاملاً اطوري كه هيولا ر عد ناپديد شد،جلب كرد تا او را دنبال كند و ب

  .حفاظتي كلاريس يورش برد

  .كلاريس هنوز حتي مرا نديده بود .اي كه بتوانم كمكي بكنم اما نه به اندازه من در نيمه راه بالاي تپه بودم،  

فلز بدنش در نور خورشيد سوسو  .كردحركت ، چيزي به آن بزرگي خيلي زياد بود گاو با سرعتي كه براي  

هايي از جنس نقره كه جلا  شاخ از جنس سنگ داشت، يك دست مشت كرده، ي هايي به اندازه چشم .زد مي

  .داغ و سفيد به بيرون فواره زد ي يك ستون از شعله دارش را باز كرد، وقتي كه دهان لولا .داده شده بودند

  » .حفظ كنيدخط رو  « :هايش دستور داد كلاريس به سرباز  
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به نظر  .مثل پدرش هايي خشن بود، او يك دختر بزرگ با چشم .شجاع بود كلاريس واقعاً از هر چه بگذريم،  

ي گاو  من حتي نديدم او چطور جلوي حمله اما جنگي يونان را به تن كند، ي به دنيا آمده تا زره مد اوآ مي

  .ايستادگي كرد

 پشت سر كلاريس،و  او برگشت .گاو ديگر هم از پيدا كردن آنابت خسته شده بودسفانه در همان لحظه أمت  

  .،چرخي زدهمان جايي كه او محافظ نداشت دقيقاً

  »!مواظب باش !پشت سرت« :من فرياد زدم  

گاو اول به سپر او حمله كرد و  .دزده بشو اين كار تنها باعث شد تا او وحشتگفتم چون  من نبايد چيزي مي  

گاو به  .هاي سوخته فرود آمد كلاريس به عقب پرت شد و روي يكه تكه زمين با علف .ط دفاعي شكسته شدخ

شان در جا در سپرها .ش سوزاندا هاي آتشين ها را با نفس وكه باقي جنگج البته بعد از اين كلاريس حمله كرد،

  .پا به فرار گذاشتند، شد براي كشتن كلاريس به او نزديكشان ذوب شد و وقتي كه گاو دوم  ها دست

  

من او را از مسير  .اش گرفتم و حركت كردم ي زره با تسمه ابه سمت او دويدم و كلاريس ر سرعت به من  

زخم بزرگ روي پهلويش  محكم به گاو زدم و يهي  يك موج آب يك ضربهبا  .حركت گاو دوم دور كردم

  .ادامه دادش ا اما او فقط ناله كرد و به حركت، ايجاد كردم

توانست يك  دماي بدنش مي .حس كنم اش را نستم گرماي پوست فلزيااو به من برخورد نكرد ولي مي تو  

  .گوشت يخ زده را كامل بپزد

  ».پرسي، لعنت به تو بذار برم،« :كلاريس همين طور كه سعي داشت دستش را از دست من آزاد كند، گفت  

 ي دره ن روي شيب تپه بوديم،ما الآ .برگشتم ها گاوبه سمت  كنار درخت كاج انداختم و، او را روي يك پشته  

همه و همه در خطر  -بزرگ ي آن خانه هاي آموزش، مقر ها، كابين -زير پاي ما بود دقيقاً ها دورگهاردوگاه 

  .توانستند از ما رد شوند مي ها گاو آنبودند اگر 

  .پرت كنند ار ها گاوها دستور داد تا پخش بشوند و حواس  آنابت با فرياد به جنگجو  
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جايي كه  كه از وسط تپه رد شد، به محض اين .گاو اول يك دور بزرگ زد و مسيرش را به سمت من كج كرد  

اما  كرد؛ داشت با يك باد سهمگين مبارزه ميچرا كه  سرعتش كم شد، گرفت، را ميي بايد جلوي او يمرز نامر

در حالي كه از زخمي  به سمت من بيايد، گاو دوم هم برگشت تا .موفق شد و به حركتش به سمت من ادامه داد

او  يا نه، كرد ميتوانستم بگويم كه آيا او دردي احساس  نمي .زد آتش بيرون مي، وارد كرده بودم آن كه من به

  .ي شخصي با من داشت خيره شده بود كه انگار يك مسئله طوري به من

بايد اول  ،كه گاو اول بتواند به ميدان جنگ برگردد قبل از اين. توانستم هم زمان با دوتا گاو مبارزه كنم من نمي  

ها بود كه با شمشير تمرين نكرده  مدت .از همين حالا بازوانم خسته شده بودند .شدم ر گاو دوم خلاص مياز ش

  .آمادگي نداشتم اصلاً بودم،

 .ادمشد من جا خالي د شدت داغ مي طور كه هوا به همان .من دويدم اما گاو دوم به سوي من شعله شليك كرد  

م يقوزك پا و -درخت ي شايد يه ريشه -م به يه چيزي گير كرديپا .م خارج شده بوديها تمام اكسيژن از ريه

 به او .كندم را ي زشتش از پوزه اي كهتبه هيولا زدم و  اي ديگر ضربهم با شمشيرم ه اما باز، شدت درد گرفت به

سعي كردم  كارم پيدا كنم،نم احساس خوبي نسبت به اكه بتو اما قبل از اين .وحشي و گيج تاخت، گريسمت دي

  .يا حتي شكسته بود ،هوردخپايم پيچ  زكقو .و پاي چپم زير بدنم خم شد موبلند ش

  .هيچ راهي نبود كه بتوانم از سر راهش كنار بخزم .گاو اول مستقيم به سمت من يورش آورد  

  ».كمكش كن تايسون، « :آنابت فرياد زد  

  ».شمب... رد ...ونم نمي  « :گفتكنان  تايسون ناله ،تپه ي از جايي نزديك دامنه  

  .دم كه وارد اردوگاه بشي مي به تو اجازه آنابت چيس، من، -  

، شد سرعت به من نزديك مي در حالي كه به جا بود، ناگهان تايسون آن .ي تپه را لرزاند شديدي كناره ي لرزه  

  ».رسي به كمك احتياج دارهپ « :زد فرياد مي

درست در همان لحظه يك كه  او بين من و گاو ميش پريد، ،بگويم نيازي نيست او كه بتوانم به قبل از اين  

  .آتش ايجاد كرده بود از اي طوفان هسته

  ». تايسون« :فرياد زدم  
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با  .ببينم گردبادسياه بدنش را بين  ي توانستم سايه مي .قرمز شروع به گردش به دور او كرد گردبادي اد مثلب  

  .اكستر تبديل شده استن به يك ستون خدانستم كه دوست من الآ اطمينان هولناكي مي

حتي  .اي ديده باشد كه هيچ صدمه بدون اين جا ايستاده بود، تايسون هنوز آن اما وقتي طوفان خوابيد،  

 دناكه بتو چون قبل از اين من شوكه شده بود، ي زدم گاو هم به اندازه حدس مي .هايش هم نسوخته بود لباس

  »!گاو بد«: زدتايسون مشتش را محكم به صورت گاو ، دومي را روانه كند ي شعله

ده درست كر قرار داشت، اوي  پوزه آتشفشان روي صورت گاو، جايي كه قبلاً ي هاي او انگار يك دهانه مشت  

هايش مثل  و برنز زير دست ايسون دوباره او را زدت .هاي گاو بيرون زد دو ستون كوچك آتش از گوش. بود

سگ بود كه محكم بهش مشت زده مثل يك توله  ن دقيقاًگاو الآ .فويل آلومينيومي مچاله شد ي يك ورقه

  .باشي

  »!بشين « :تايسون فرياد زد  

  

خورد و از سرش دود بيرون  جانش در هوا تكان مي پاهاي بي .گاو شوكه شد و روي كمرش به زمين افتاد  

  .زد مي

 اما او به من انگار قوزك پايم در اسيد رفته باشد، .مينان پيدا كندطم اا ت به سمت من دويد تا از سلامتآناب  

 هاي دستم كاملاً مو .سرعت آغاز شد بهبودي من بهو  بنوشم، آن اش داد تا از از قمقمه، كمي از نوشيدني المپيان

  .سوخته و از بين رفته بود

  » گاو دوم چي شد؟ « :پرسيدم  

در پاي عقب ا راي خود  افسانه ي او نيزه .دوم را رسيده بودكلاريس حساب گاو  .آنابت به پايين تپه اشاره كرد  

ش ياي كه نصفش را از دست داده بود و زخم عميقي كه روي پهلو با پوزه حالا گاو،. فرو برده بود آن گاو

مثل ؛ خورد تلو مي ي تلوا طور در مسيري دايره همين با حركاتي آهسته بدود، كرد ميسعي در حالي كه  داشت،

  .يك چرخ و فلك حيواني
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در حال سوختن هاي چسبناكش  يك رشته از مو .خودش را برداشت و به سمت ما به راه افتاد كلاريس كلاه  

تونستم از پسش  مي تو همه چي رو خراب كردي، « :سر من فرياد زد. آمد او متوجه شده باشد بود اما به نظر نمي

  » !بر بيام

، بينمت خوشحالم كه مي« :كنان گفت لند و آنابت غر .آن بودم كه بخواهم پاسخي بدهم تر از من شوكه  

  ».كلاريس

  » .،سعي نكن منو نجات بديهيچ وقت هيچ وقت، !اه « :خري كرد و به من گفت كلاريس خر  

  ».داريم رباز مجروحس چند تا كلاريس، « :آنابت گفت  

  .داد هاي تحت فرمانش اهميت مي زحتي كلاريس هم به سربا .كلاريس را به خودش آورد، اين حرف  

  .ها را ارزيابي كند آرام شروع به حركت كرد تا خسارت بعد ».گردم بر مي « :غر كرد كلاريس غر  

  ».تو نمردي « :به تايسون خيره شدم و گفتممن   

  

  .سرش را پايين انداخت، كشد آمد خجالت مي تايسون كه به نظر مي  

  .مكت اومدمسفم كه از فرمانت سرپيچي كردم و به كأمت -  

ز مرز عبور كنه و دادم كه ا بايد به تايسون اجازه مي .تونستم بكنم اي نمي كار ديگه .اشتباه من بود« :آنابت گفت  

  ».مردي وگرنه تو مي، به كمك تو بياد

  »...اما اجازه بدي از مرز عبور كنه؟ « :پرسيدم  

تاري چشمتو وقتي  .صورتشو ...همنظورم اينه ك تا بحال از نزديك به تايسون نگاه كردي؟ پرسي، « :او گفت  

  ».شي ناديده بگير و دقيق بهش نگاه كن بهش نزديك مي

نستم كه اين اد مي ...تواند تحليل كند فقط چيزي را ببينند كه مغزشان ميشود كه انسان ها  تاري چشم باعث مي  

  ...اما تواند نيمه خدايان را هم به اشتباه بيندازد، موضوع مي
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هيچ وقت هم  ه كردن مستقيم به او مشكل داشتم،من هميشه در نگا .آسان نبود .كردمبه صورت تايسون نگاه   

خودم را  .هاي ناصافش بود اشد كه هميشه لاي دندانم زميني ببادا ي كردم بخاطر كره فكر مي .نفهميدم چرا

  .ها بعد يك كم بالاتر به چشم .اش نگاه كنم دم تا روي بيني بزرگ و كج و كولهمجبور كر

  .نه ها چشم ...نه  

هايي  با مژه ش،ا درست در وسط پيشاني .مثل چشم گاو اي، يك چشم بزرگ و قهوه .يك چشم .يك چشم  

  .ريخت اش به پايين مي هايي بزرگ كه روي گونه ضخيم و اشك

  »... تو يه ... تايسون « :من كنان گفتم من  

به اين دليله كه اون نتونست  احتمالاً .با توجه به شكل و شمايلش فقط يه نوزاده .سايكلاپسه « :آنابت گفت  

  ».خانمانه هاي بي تايسون يكي از يتيم .ها رد بشه از مرز ها گاوراحتي  به

  يكي از چيا؟ -  

  

هاي  بچه .تن پرسياشتباهي هس ...اونا .هاي بزرگ هستند شهر ي توي همه اونا تقريباً « :آنابت با ناراحتي گفت  

و اونا هميشه سالم به دنيا  ...معمولاً يه خداي خاص، تر بخوايم بگيم، اگه دقيق خب، ...ارواح طبيعت و خدايان

ها بزرگ  ا خلق و خويي ددمنشانه در خياباناونا ب .شن اونا دور انداخته مي .خواد هيچ كس اونا رو نمي .نميان

بايد ببريمش پيش  .اون تو رو دوست داره ولي مشخصاً رد،دونم اين يكي چجوري تو رو پيدا ك نمي ...شوند مي

  ».اجازه بديم اون بگه كه چيكار كنيم ،چيرون

  ؟...چطوري اما آتش، -  

اونا  .اون يه سايكلاپسه « :آورد،حرفم را قطع كرد و گفت موضوع ناخوشايندي را به خاطر مي آنابت كه انگار  

  ».گمبخواستم بهت  اين چيزيه كه مي .ن باشناونا بايد از آتش مصو .دن كاراي خدايان رو انجام مي

اما وقت نداشتم  چطور ممكن بود من هيچ وقت نفهميده باشم كه تايسون چه بود؟ .شوكه شده بودم من كاملاً  

بايد به جنگجوهاي زخمي رسيدگي  .سوخت ي تپه داشت مي تمام كناره .كه آن موقع به موضوع فكر كنم
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كردم در  ه البته من فكر نميك شديم، شان خلاص مي ند كه بايد از شربود ميو هنوز دو تا گاو زخ شد مي

  .مان جا شوند هاي بازيافت معمولي سطل

  .ش پاك كردا كلاريس برگشت و خاكستر را از پيشاني  

تانتالوس بفهمه چه  ربذا بزرگ برگردونيم، ي رو به خونه ما بايد زخميا .توني وايسي بلند شو مياگه  جكسون،«  

  ».اتفاقي افتاده

  »تانتالوس؟«:دمپرسي  

  ».ها ريز فعاليت برنامه « :حوصلگي گفت كلاريس با بي  

  .جا باشه اون بايد اين .اون رئيس امنيتيه آرگوس كجاست؟ ،هاس ريز فعاليت برنامه چيرون -  

  ».كنه اوضاع تغيير مي .تا خيلي وقت نبوديد شما دو .آرگوس اخراج شده « :رويي گفت كلاريس با ترش  

تونه به اين  اون نمي .بجنگن ها  هيولاداد تا با  ها رو آموزش مي مدت سه هزار سال بچهبه اون  ...چيروناما  -  

  چه اتفاقي افتاد؟ .راحتي بره

  

  ».اتفاق افتاد اون « :كلاريس بشكني زد و گفت  

  .او به درخت تاليا اشاره كرد  

و  آنابت گراور، شش سال پيش، .دانستند يدرخت وجود داشت م ي ها داستاني را كه درباره نشين تمام كمپ  

شدند به كمپ  دنبال مي ها هيولااز  كريا و لوك در حالي كه توسط يك لشدو نيمه خداي ديگر به نام هاي تال

 ها هيولابا تمام قدرت جلوي  زئوس، نيكي از دخترا تاليا، ها بالاي تپه گير افتادند، وقتي آن .نده بوددورگه آمد

دلش به حال او  زئوس، پدرش، ،هوقتي او در حال جان دادن بود .ند فرار كنندتا دوستانش بتوان هستادگي كرديا

 ها هيولاروح او يك مرز حفاظتي دور كمپ ايجاد كرد كه جلوي  .هو او را به درخت كاجي تبديل كرد هسوخت

  .قدرتمند و سالم آنجا بود،درخت كاج از آن به بعد  .گرفت را مي
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اش پايين درخت را پوشانده  هاي ريخته ي بزرگي از برگ پشته .وداش زرد شده ب هاي سوزني برگ اما اكنون،  

ي سبز رنگي از آن بيرون  د كه شيرهسوراخي بو تر از زمين، حدود يك متر بالا ي درخت، در وسط تنه .بود

  .آمد مي

ون چ، رفتند هاي جادويي داشتند از بين مي مرز .فهميدم كه چرا كمپ در خطر بود حالا مي .زد ام يخ انگار سينه  

  .يك نفر آن را مسموم كرده بود، مرد درخت تاليا داشت مي
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